
مبارزي رگران اكي   همهوحمود صالحي م ي زير را به  سرودهدو
م پرچ بازهم» فراطبقاتي«يك جنبش غريو  كه دركنم  تقديم مي

  .داشتند برافراشته نگه نبرد طبقاتي كارگران را
  مجيد ارژنگ

 

 راز
 

 گاه، هيچ

  .خويش سخن بگويم نخواستم از راز
  ،......نه

  نخواستم بگويم 

  كه
 چگونه خدايان

 انگيز غريوي نفرت رد

  خلوت گناه خوردن سيبي سرخ در مرا
 داد كه بوي عشق مي

  د؛مسلخ خاك كشانيدن به
  رويشِآغازِ چگونه در و

  ، عشقهاي بودنِ جوانه
  ،دستاني برادر در

  ؛برگلويم هابيل خنجري شد
  من اسماعيلي بودم و

  م،د كه هر
  گاه شهوت ابراهيم حجله در
  .دمش گاه كشانيده مي قربان به
  ستيزي نابرابر در

  كه
  ؛ش بودا اسپارتاكوس سلحشورانه قرباني

  آن پس، از و 
  ردهضيافت شامي كه گوشت ب در

  ،ي رنگين خدايان بود جلاي سفره
  ام هاي هستي از شراره



  صليبي آويختند  ـ دار
  تا

  »مسيح باز مصلوب«
  ؛ ابديتي بسازد،تحميق عشق از
  م »يوسف « آه و

 ام گشته هميشه گم«يوسف«، 
  مظلوميت يك خزه به
  پيراهني دريده در

  اي بود، شفيره
  تنيده برپيكرم

  كه، افقي در
                                                                                 ،...... خون

 .                                                        زمين بودفرشِ سنگ

  
  

  زنجير پاي در
  

  ؛مردند» زنجير« پاي درسوارانْ
  ما، و
  ، جان برگرفتههايِ  لاشهخاكسپاريِ در

؛كرديم نظاره مي  ماه رامبهوت  
  كشاند عمق مي زمين چه عاجزانه مهتاب را به و

   تلاشي عبث،
  »درختان«انبوه   سبزانفجار در
  

  ،......زنان
   پوست براستخوان نشسته راكودكانِ

  سپارند خاك مي  بهيخكدامين پستوي تار در
  تا

   تاريخ راشقاوت ردي موهوم از
  ،خشكانيم زرورق ايام بدر



  شده  متراكمآرزوهايِ
  جان را شده در  انبوهترسِ و
  آويختيم» تقدس« رد مردانِاي برگ هاله در

  تا
   گرگيچوپانْ از
  ؛اي بسازيم  بره گرگاز و
  
  تعامل نشستيم به و

  ؛پاي در زنجير
  ،التيام داديم هاي جان را  زخمو
  ؛شان نشستيم دعاي به
  هاي ايام را هرهه ماستغاث به و
  لاي انگشتان چرخانديم لابه در
  

  كودكان دگربار زنده  نشدند


